
نگاه آخر

در سال های اخیر همواره سخن بر سر بسط ابتذال و بلاهت در فضای مجازی 
و شــبکه های اجتماعی از طریق ظهور ســلبریتی های مجــازی و به اصطلاح 
شــاخ های اینســتاگرامی بود، اما حالا برخی از آنها به فضــای واقعی و حتی 
ساحت هنر هم وارد شده و پا در سن و صحنه تئاتر هم گذاشته اند که در روزهای 
اخیر با واکنش های تند و معترضانه از سوی هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر 
روبه رو شــد. ماجرا به حضور دو نفر از این به اصطلاح شــاخ های اینستاگرامی 
در نمایشــنامه خوانی »آدم خوارها« مربوط بود که داد خیلی هــا را درآورده و از 
مخاطبان جدی این هنر گرفته تا بازیگران معروف را به واکنش در رابطه با این 
مسئله واداشته است. البته حضور شاخ های مجازی و اینفلوئنسر ها در فضا های 
رسانه ای یا هنر های نمایشی از یکی، دوسال اخیر شدت بیشتری گرفته است، 
به ویژه با گسترش اینستاگرام که ماهیتی تصویری و ویدئویی دارد، این حضور 
پررنگ تر هم شــد. این افراد به دلیل استفاده روزافزون از تکنولوژی به خوبی در 
میان علاقه مندان به این فضا شناخته شده اند و به دلیل هواداران یا به اصطلاح 
فالوئرهای بالایی که دارند، موجب شده تا برخی تهیه کنندگان و سرمایه گذاران 
آثار نمایشــی از این فرصت برای جذب مخاطب بیشتر و بالطبع فروش و سود 
بیشتر بهره ببرند و درواقع به سوداگری در حوزه فرهنگ و هنر دست بزنند. حالا 
بساط ابتذال همچون غده ســرطانی در حال گسترش به ساحت های هنری 
است و این مسئله بسیاری از اهالی فرهیخته فرهنگ و هنر را، هم عصبانی و 

هم نگران منزلت و جایگاه هنر کرده است.

از فضای مجازی تا دنیای بازیگری �
شبکه های اجتماعی، فرصت و مجال بسیاری از افراد برای دست یافتن 
به شهرت مجازی شد. از امپراطور کوزکو بگیرید که دختری بود بدون اینکه 
چهره اش دیده شود، قصه های شاهنامه را با اغراق و غلو تعریف می کرد و با 
لهجه و بیان طنزی که به آن اضافه می کرد، مشــهور و به جُنگ های شادی 
دعوت شــد یا جــواد خواجوی که بــا دوبله های طنزش با لهجه مشــهدی 
در ســریال »ســرباز« بازی کرد. همچنین علی صبوری که ابتــدا به برنامه 
»خندوانه« راه یافت و بعد به جرگه بازیگران پیوســت و قرارداد 10ساله ای را 
با صداوسیما امضاء کرد. محمدامین کریم پور هم یکی دیگر از این چهره ها 
بود که مجوز ســاخت فیلم را گرفت و در فضای مجازی به قلمرو کارگردانی 
پا گذاشــت. انتشار خبر کارگردانی او با انتقادهایی در فضای مجازی همراه 
شــده  بود، به ویژه دانشــجویان این حوزه معترض شــدند کــه در جایی که 
بســیاری از دانش آموختگان رشــته سینما نمی توانند فیلم شــان را بسازند 
چطــور از یک فعال مجازی برای ورود به این حوزه حمایت می شــود و پروانه 
ساخت فیلم »حکم تجدید نظر« به کارگردانی محمدامین کریم پور در جلسه 
شورای صدور پروانه ساخت، صادر می شود. مهسا ایرانیان هم به لطف فضای 
مجازی توانست استندآپ کمدی هایش را ادامه بدهد و برای خودش شهرتی 
دســت وپا کند. او بعد از »خندوانه«، اجرای »ویتامین خ« در شــبکه نسیم را 
برعهده گرفت، بعدش هم راوی مسابقه »خانواده باحال« بود و به تازگی هم 
مجری برنامه »برخط شو« ی شبکه ۵ است. سهیل مستجابیان، یکی دیگر از 
چهره های معروف اینستاگرام است که به دنیای بازیگری راه یافته است اما 

تفاوت هایی میان او و دیگر شاخ های اینستاگرام وجود دارد.
این چهره جوان، ســابقه ای طولانی تر در دنیای بازیگری دارد و به گفته 
خودش به دلیل علاقه ای که به بازیگری داشت، از 19سالگی با تشکیل یک 
گروه تئاتر، به دنیای هنر ورود کرد و برای بازی در نمایشــی به نام »اتوپیای 
مشکوک«، جایزه اول بازیگری استان را دریافت کرد و سال 87 برای بازی در 
نمایش »بگرد تا بگردم«، در جشنواره دانشجویی جایزه دوم بازیگری کشور 
را به صورت مشــترک بــا نوید محمدزاده دریافت کرد و در فیلم »بی حســی 

موضعی« مقابل دوربین رفت، اما اغلب مردم او را با کارهای اینســتاگرامی 
و ســاخت دابسمش هایش می شناسند. به نظر می رسد این روند همچنان 
ادامه خواهد داشــت، به ویژه صداوســیما که با کمبود چهره های شاخص 
هنری و محبوب ازیک ســو و کاهش مخاطب ازسوی دیگر مواجه است، به 
حضور چنین افرادی چنگ بزند تا بحران های خود را حل کند؛ غافل از اینکه 

به بحران های جدید و جدی تری دامن می زند.

واکنش هنرمندان به ابتذال یک حضور �
حضور چنــد بلاگر اینســتاگرامی در تئاتری با عنوان نمایشــنامه  خوانی 
»آدمخوارها«، موجب بروز واکنش و انتقاد شــدید هنرمندان این عرصه شــد. 
آنها معتقدند، صحنه تئاتر که هنرمندان آن را بسیار مقدس می دانند، با حضور 
افرادی آلوده شــده که نه تنها درکی از هنــر ندارند بلکه با هر ترفندی به دنبال 
دیده شدن و کسب درآمد خود هستند. شبنم مقدمی، بازیگر سینما، تلویزیون 
و تئاتر با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود به این ماجرا واکنش تندی 
نشان داده و نوشته است: »حتماً صحنه تئاتر ارث پدری کسی نیست؛ اما جای 
هرکس و ناکسی هم روی آن نیست.« مقدمی دراین باره نوشته است: »صحنه، 
حتماً ارث پدر هیچ کس نیســت! اما پرواضح است جای هرکس و ناکسی روی 
صحنه نیست و نام هر لاطائلاتی که بر سکویی اجرا می شود، نمایش نیست!« 
او ادامه می دهد: »تئاتر قداســت نه، اما حرمت دارد! آبــرو دارد، اصالت دارد. 
هیچ کس، احدی، صاحب تماشاخونه ی شخصی یا هرکس که گمانش می رود 
صرف دوزارده شــاهی پولِ ته جیبش ســرمایه گذار تئاتر است یا هرآن کس که 
نمی دانیم به چه دلیل مجوز اجراهای این چنین ســخیف و بی محتوا را صادر 
می کند به هیچ بهانه، اعم از پول یا غیره اجازه بی احترامی به ساحت تئاتر و اهل 
آن را ندارد.« مقدمی سپس با تاکید بر اینکه باید بساط فضاحت، تحقیر و ابتذال 
از روی صحنه تئاتر برچیده شود، نوشته خود را اینطور ادامه داده است: »اهالی 
شــریف تئاتر را نیازارید بیش ازاین. کم غم ندارند که بارِ دلشــان هم می شوید. 
تمام کنید این نمک به زخم پاشیدن های مدام را.« در بند پایانی این نوشته آمده 
است: »چطور توی چشم این همه جوان بااستعداد و قابل، که به خون دل و هزار 
هزینه درس خوانده اند، دوره و کلاس گذرانده اند، هزار امید در دل پرورانده اند، 
نگاه می کنید، در را به روی شــان می بندید، به ریش شان می خندید و بعد این 
کارها را با این آدم ها، روی صحنه می فرستید؟ توضیح تان چیست؟ مسئولش 
کیست؟ یک نفر این افتضاح را گردن بگیرد.« همچنین نیوشا ضیغمی، دیگر 
بازیگر کشــورمان در واکنش به این اتفاق نوشته است: »دارید با هنر و فرهنگ 
این کشور چه می کنید؟ صحنه تئاتر و خاک تئاتر، حرمت دارد و جای هر کسی 
نیست.« محمدرضا ایمانیان، از فعالان تئاتر نیز نوشته است: »روزگاری تصور 
می شــد صحنه تئاتر به مانند طناب بندبازان باعث می شود بی هنران را راهی 
به ساحت ارزشمند تئاتر نباشــد، اما هزار افسوس که این هیولای پتیاره پول، 
چه وحشیانه تمام ارزش ها و شرافت تئاتر را برای خود می بلعد. روزگاری تئاتر، 
اعتبار و شرف داشت. حال بوی تعفن، مشام ها را آنقدر پر کرده که دیگر از بازار 
عطرفروشــان نمی توان گذر کرد.« باید منتظر ماند و دید آیا مقامات به این امر 

واکنشی خواهند داشت و آیا اجرای این نمایش متوقف می شود؟

بزک کرده ها جای بزرگان �
واقعیت این است که امروزه عرصه فرهنگ و هنر به همان اندازه ای که برای 
بزرگان این عرصه و به اصطلاح خاک خورده های صحنه و استخوان خُردکرده های 
آن تنــگ شــده، برای میانمایگانی که یک شــبه و از طریــق بلاهت در فضای 
مجازی به شــهرت رســیده اند، گشاد است و حضور آنها شــأن و منزلت هنر را 
دچار تنزل کرده اســت. درد اینجاست که حضور بلاگرهای مجازی در سینما 
و تئاتر کشــور در حالی رخ می دهد که بســیاری از بازیگران توانمند کشورمان 
خانه نشین هستند و در انتظار پیشنهادی برای کار تا بتوانند از این طریق ارتزاق 
کنند یا بســیاری از بازیگران سرشناس و شاخصی که ممنوع الکار شدند. این 
وضعیت را صرفاً نمی توان محصول تقاضای مخاطبان و هواداران آنها دانست، 
سیاست گذاری های غلط موجب می شود تا به قول فردوسی،  هنر خوار شود و 

جادویی ارجمند.

گزارشی از حاشیه های حضور دو اینفلوئنسر  در تئاتر
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خبرنامه گروه فرهنگ
رضا صائمی

کتابخانه

روایت برهه کوتاهی از زندگی گوستاو فلوبر 
رمان »پاییز فلوبر«، نوشته الکساندر پوستل 
بــا ترجمه ســاناز ســاعی دیبــاور، در 1۳8 
صفحــه و با قیمت 1۳0 هزار تومان توســط 
نشــر نی منتشــر شــده اســت. آلکساندر 
پوستل، نویســنده فرانسوی با نوشتن رمان 
»پاییــز فلوبــر« در ســال ۲0۲0، موفــق به 
دریافت جایزه ادبی کاز شد که برای تجلیل 
از نویســندگان زیر 40 ســال بــه آن ها اهدا 
می شود. »پاییز فلوبر«، روایت برهه کوتاهی 
از زندگی گوســتاو فلوبر، یکی از بزرگ ترین 
رمان نویســان قرن نوزدهم فرانســه اســت. 
گوســتاو فلوبر در دســامبر 18۲1 در روئان 
فرانســه به دنیا آمد. او در ۲۲ سالگی شروع 
به تحصیل در رشــته حقوق کــرد، اما در آن 
دوران دچار حمله های عصبی شــد. فلوبر مشکوک به بیماری صرع بود و 
همین بهانه ای شد تا از ادامه تحصیل در این رشته که به شدت از آن متنفر 
بــود، صرف نظر کنــد و بدین ترتیب تمامِ وقت خود را صــرف ادبیات کرد. 
فلوبر پس از مرگ پدر و خواهرش، در کروئاسه )دهکده ای در نزدیکی شهر 
روئان( با مــادر و خواهرزاده اش کارولین زندگــی می کرد و کم وبیش همه 

عمر خود را در همان جا گذراند.

پاییز فلوبر 
نویسنده: 

الکساندر پوستل 
 مترجم: 

ساناز ساعی دیباور 
انتشارات: نی 

تاریخ

آغاز انتشار بخارای شریف
نخســتین  شــریف،  بخــارای 
روزنامه به زبان فارســی بود که در 
آســیای میانه منتشر شد. انتشار 
این روزنامــه در روز دوشــنبه ۲0 
اســفندماه 1۲90 در بخــارا آغاز 
شــد. بعــد از تجزیــه شــوروی و 
استقلال جمهوری تاجیکستان، 

سالروز تأسیس این روزنامه به عنوان روز مطبوعات تاجیکستان اعلام شده  است. 
در بخارای شریف بیشتر درباره موضوعاتی چون تعلیم عـــلوم، ترویج معـارف، 
گشایش و اصلاح مکاتب و مدارس، بـهبـــود امور کشاورزی، آبیاری، باغداری، 
دامپروری و ترقی اقتصادی، توجه بـه حقوق و وظایف حکـومـت و رعایا، اصلاح 
اداره امارت بـخـارا، مبارزه علیه جهل، خرافه پسندی و عادات ناپسند، بـهبـود امور 
بـهداشتی، پرورش زبان و ادب فارسی، رابطه دین و مذهب و وحدت جهان اسلام 
مطالبی چاپ می شد. بخارای شـــریف پس از نشر 1۵۳ شــماره در 1۲ دی ماه 
1۲91، با درخواست نمایندگی سیاسی روسیه تزاری و توافق امیر عالم خان، امیر 
بخارا تعطیل شـد. این نشریه پس از فروپاشی شوروی، در سال 1۳70 شمسی 
دوباره شــروع به کار کرد. این بار به جای الفبای فارسی، الفبای سیریلیک به کار 
رفت زیرا بســیاری از مردم دیگر الفبای فارســی را نمی دانستند. در سال 1۳8۲ 
این نشریه به دلیل سیاست های ازبک سازی دولت ازبکستان، دوباره تعطیل شد.

 چهره

مهناز ذکایی، دومین داور اتاق VAR دربی

روز گذشــته در حاشیه مراسم بزرگداشــت روز فوتبال زنان، مهدی تاج رسماً 
اعلام کرد که مهناز ذکایی به همراه مهسا قربانی، در »اتاق وار« برای قضاوت 
در دربی حضور خواهد داشــت. پیش از این حضور مهســا قربانی در دربی 
قطعی شده بود اما حالا با اعلام تاج، ذکایی هم که برای قضاوت در مسابقات 
زیر ۲0 آســیا در ازبکســتان حضور دارد؛ برای قضــاوت در دربی به ایران باز 
خواهد گشت. خانم ذکایی در مسابقات لیگ برتر فوتبال زنان ایران، همچنین 
مســابقات بین المللی تحت نظر کنفدراســیون فوتبال 
آســیا داوری می کند. او همچنین از ســال ۲018 
در لیســت داوران بین المللــی فیفا قــرار دارد. 
ذکایی به عنوان یکی از سه داور زن بین المللی 
فوتبال ایران، در مســابقاتی همچون قهرمانی 
زیر 1۶ ســال دختران آسیا و مقدماتی المپیک 
تابســتانی قضــاوت کــرده  اســت. ذکایی 
همچنین به عنوان داور وسط در مسابقات 
جام ملت های زنان آســیا ۲0۲۲، داوری 
کرده  اســت و در ســال ۲019 به دعوت 
فدراســیون فوتبال آلمان، در فستیوال 

بین المللی دیسکاور حضور پیدا کرد.

دو زیستان حزب باد

دوگانگــی و دورویی مســئولان و رســانه های دولتی، 
وضعیــت عجیبی را رقم زده اســت. روندی که طی آن 
بابت استفاده ابزاری و جذب مخاطب، حاضر است به 
هر دری بزند تا افراد را از هویت شــان تهی کند، دست 
به مصادره شــان بزند و تبدیل شــان کنــد به موجودی 
دگردیســی یافته که کاملًا از چیزی کــه بوده، ماهیت 
و حیثیت و هویتی که داشــته تهی شــود. چرا؟ چون 
خود این رســانه ها قادر به تولید چهره نیستند. کمین 
می کنند تا شکاری به تورشان بخورد از فضای مجازی 
و عام ترین و نازل ترین ســطح علایق و ســلایق و بعد، 
طرف را به دام می اندازند و در موردش عکس، گزارش و 
تیتر یک می سازند و در کنداکتور تلویزیون برایش جای 
ویژه ای باز می کنند. اصلًا هم به روی مبارک نمی آورند 
کــه هویت و جایــگاه آن فرد قبلش چه و کجــا بوده و 

خاستگاهش ریشه در چه مسئله ای داشته است. 
نمونه اخیــرش همین فــرد محترمی کــه اول در 
فضای مجازی و بعد در شــبکه نسیم، بدل شد به یک 
کمدین بازارپسند. بله همین که تکیه کلامش-»جدی 
می فرمایید؟ پس ما اینا رو از کجا آوردیم؟«- این روزها 
دســتمایه  انواع و اقسام شــوخی ها و میم های فضای 
مجازی شــده اســت. اینکه ایشــان حالا خــودش با 
شــخصیت و هویت جدیدش حال کرده و حاضر است 
به هر قیمتی دیده شود، یک انتخاب فردی است. اما 
آیا خود ســیمای این مملکت به این فکر نمی کند که 
چند روز قبلش، طرف را آورده در مقام کارشــناس، آن 
هم در مورد یکی از سیاسی ترین و ملتهب ترین مسائل 
ورزشی و اجتماعی سالیان اخیر- یعنی حضور بانوان 
در اســتادیوم های فوتبال - با یکــی از اهالی کهنه کار 
مدیریت ورزشی مناظره جدی داشته باشد؟ بعد تا کار 
طرف گرفتــه و بریده های ویدئوی او در فضای مجازی 
دست به دست می شــود، نه در مقام کارشناس، که در 
مقام یک شــخصیت کمیک، دعوتش می کند تا بلکه 
بیننده ای جذب کنــد. تازه وامــی داردش که کرامات 
بیشــتری از خودش نشان دهد و به نوعی حتی دست 
انداختــه شــود. انگار نه انــگار که او چنــد روز قبلش 
یک کارشناس ارزشــی مدافع آرای بخش عمده ای از 
اصول گرایان و شــهروندان سنتی و مذهبی بوده است 
و واقعا پرســش بزرگ در باب چنین کارشناســانی که 
این گونه دگردیســی می یابند چه می تواند باشد جز: 

»اینا رو از کجا آوردید؟«.
چنین است که در چنین رویکردی تایید صلاحیت 
»ایــرج ملکی« می شــود گواهی بر نظــارت بی غرض 
بــر صلاحیت نامزدان انتخابــات و مصداقی از رویکرد 
دموکراتیــک و خبرگزاری های رســمی بــا او مصاحبه 
اختصاصــی می گیرند. اگــر رأی مــی آورد، بعید نبود 
همین شــبکه ســه که زمانی او و بازیگــر فیلم هایش 
را دعــوت کــرد تــا دست شــان بینــدازد، در یکــی از 
مناظره های سیاسی یا برنامه های خبری دعوتش کند 
تا مثلًا در مورد آینده برجام یا لایحه حجاب نظر بدهد. 
چنین اســت که امثال »صادق بوقی«، ظرف ســه روز 
ناگزیر می شــوند صد چهره از خود به نمایش بگذارند 
و از قهرمان شــادی بخش مردم کوی و بازار، ابتدا انگ 
شــکننده  ارزش هــای فرهنگی بخورنــد و بابت تولید 
محتوای مجرمانه تهدید شوند به بگیر و ببند و دو شب 
بعدش، بیایند در برنامه ویــژه یلدا و روزنامه  ارزش مدار 
شــهرداری، با تیتر درشــت )در حد تیتر »شاه رفت«( 
به عنوان قهرمان ملی و قاتل ابتذالِ »ساســی مانکن« 
معرفی شان کنند. البته این دگردیسی ها مدل دیگری 
هم دارد؛ طرد و انکار. مثال آخرش سوپراستار محبوب 
سالیان اخیر ســیما، آقای »رائفی پور« که مدتی  است 
بابت گل به خودی، رنگ جام جم را ندیده اســت. چرا 
راه دور برویــم اصلًا؟ همین »امیر تتلــو« که این روزها 
دادگاهش آغاز شده را که در دوران انتخابات 9۶ به یاد 
داریم. کاری نداریم که او حالا به چه جرمی بازداشــت 
شده اســت، اما همه می دانیم که هرچه بوده، همان 
سال هم بوده؛ یعنی فرق چندانی نکرده از منظر رفتار، 

کردار، گفتار و آثار. 
تعارف که نداریم. این رفتار مصداق مسلکی است که 
فرنگی ها »اپورتونیسم« می نامندش و ما ایرانی ها بهش 
می گوییم »حزب باد«. مانیفست این مسلک منفعت 
فردی یا گروهی خاص است که طی آن تغییر معیارهای 
تبلیغ شده اولیه کاملًا مجاز است. اخلاق در آن جایی 
ندارد و هدف، وسیله را توجیه می کند و هنجارها سیال 
و متزلزل و بی حســاب و کتاب می شوند. به این ترتیب 
رفتارهــای این گروه، ارزش ها و ضدارزش های شــان، 
معیارهای سیاســی و فرهنگی شان، همه وهمه آشفته 
و غیرقابل پیش بینی می شود. نگاه آن ها به چهره ها و 
نیروی انسانی نیز تابع همین رویکرد است. به سادگی 
حاضرند برای منفعتی خرد یا کلان، انسانی را دگردیس 
کنند و به روی خودشان نیاورند که پیش ازاین که بوده، 

چه می کرده و نزدشان چه جایگاهی داشته است. 
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